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خ توان اجرای آیین نامه های بهداشتی را در کنکور نداریم
«ضمانت اجرایی برای رعایت آیین نامه های بهداشتی نداریم، باید ابتدا بیماری را کنترل و بعد 
امتحانات را برگزار کنیم.» این اظهارنظر رئیس کمیسیون بهداشت مجلس است که ضمن بیان آن، 
از تصمیم مجلس برای ارائه طرحی دوفوریتی مبنی بر لغو همه کنکورها خبر داده و گفته است که این 

طرح هنوز قطعی نشده است و امروز تعیین تکلیف می شود.
حسینعلی شهریاری درباره تکلیف برگزاری آزمون های سراسری اظهار کرد: بارها نظرات خود را 
به رئیس جمهور و وزیر بهداشت به صورت مکتوب اعلام کرده ایم. مشکل ما این است که آیین نامه 
می نویسیم، اما در عمل اجرایی نمی  شود. دیروز (جمعه) در حوزه های امتحانی مشکلات جدی وجود 
داشت. ضمن اینکه باید استان های گرمسیری مانند خوزستان، سیستان وبلوچستان و هرمزگان را 
هم ببینیم. تصور کنید فردی ۴ساعت ماسک بزند و در فضای سرپوشیده ای که نمی توان کولر را هم 

به علت انتقال آلودگی روشن کرد، بنشیند و امتحان بدهد.
او درباره نامه نگاری با وزیر علوم و وزیر بهداشت گفت: بنده و دکتر منادی، رئیس کمیسیون آموزش، 
نامه ای به وزیر علوم و وزیر بهداشت نوشتیم و قرار است مسئله دوباره بررسی شود. تعدادی از نمایندگان 
هم نامه نوشته  و دوباره نگرانی خود را اعلام کرده اند. سلامتی فرزندان ما در اولویت است. قرار نیست 
به علت شرکت در کنکور در شرایط نامناسب، شماری از داوطلبان یا اعضای خانواده شان جان خود 

را از دست بدهند.
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وقتی توئیتر در سال۲۰۰۶ آغازبه کار کرد، چیزی 
نبود جز یک وبلاگ مینیاتوری. تا پیش از بروز 
وبلاگ ها، این سایت ها بودند که میدان دار فضای 
اینترنت بودند. واحد سایت ها صفحه بود و واحد 
گ ها پست. توئیتر که آمد، با همان واحد  وبلا
پست آمد، اما در قالب یک پست بسیار کوتاه تر؛ 
۱۴۰کاراکتر. هنوز هم مراکز اکادمیک ارتباطات 
در جهان، توئیتر را به سبب تکیه بر پست های 
کوتاه، یک سیستم میکروبلاگی تعریف می کنند. 
توئیتر ۳سال پس از آغازبه کار، در سال۲۰۰۹ 
به هشتگ(#) و ریتوئیت رسید و درعین حال 
استراتژی اطلاعاتی ارتباطی و خبری خود را از 
عبارت «چه کار می کنی؟» به عبارت «چه اتفاقی 
در حال رخ دادن است؟» تغییر داد و ۷سال بعد 
هم به بورس پیوست و این نشان می داد که این 
رفتار میکروبلاگی که درعین حال به گونه ای از 
گفت وگوهای موجز تبدیل شده بود، کاروبارش 
گهی ها و ارائه  سکه شده است؛ رونق گرفتن آ
۱۴۰کاراکتر دوای درد  سهام در بورس. اما 
صاحبان محصولات و خدمات نبود و در واقع 
گهی دهندگان نمی توانستند با ۱۴۰کاراکتر  آ
کل ماجرای خود را برای کاربران توئیتر تعریف 
کنند. پس به کام آگهی دهندگان و به نام کاربران، 
امکان انتشار عکس، ویدئو و این اواخر صدا هم 
در دستورکار توئیتر قرار گرفت. درهمین حال، 
دستی هم به سروصورت پروفایل های کاربران 
کشیده شد و در کل ۹سال طول کشید(۲۰۱۵) تا 
توئیتر بگوید می خواهد محدودیت ۱۴۰کاراکتر 
را بردارد. این وعده رفع محدودیت کاراکترها 
۲۰۱۷ عملی شد و سقف کاراکترها  در سال
توئیت رسید. حالا در  ۲۸۰حرف در هر  به 
سال۲۰۲۰ با اینکه توئیتر با هشتگ ها توانسته 
است غلظت موضوعی ایجاد کند، با ریتوئیت ها 
توانسته است یک نظر یا خبر را تکثیر کند و از نظر 
مضمونی به ترکیبی از خبر فوری، طرفداری ها، 
ازخودگفتن کاربران، شایعات، سلبریتی ها و... 
برسد، آن را چه باید نامید؛ یک شبکه اجتماعی 
مثل فیسبوک؟ با چه شباهت ها و تفاوت هایی؟ 
بیان  پلتفرم  است؟  گ  وبلا نوعی  توئیتر  یا  آ
هم زمان خویشتن است؟ ارتباطات جمعی است 
یا تفریقی؟ تماشاگه واکنش های مردم جهان 
است یا آزمایشگاه پی بردن به افکار عمومی؟ 
هرچه هست، توئیتر حالا دیگر فقط جیک جیک 
نیست. «چه کار می کنی؟» و «چه اتفاقی در 
خ دادن است؟» هم نیست. به عبارت  حال ر
بهتر، پرنده از دوش «جک دورسی» بنیان گذار و 
مدیرعامل توئیتر هم پرکشیده است. به گمان من 
«توئیتری شدن» دارد از پایگاه ارسال خبرهای 
درحال وقوع به لابراتوار پژوهش های ارتباطی 
جامعه شناختی وارد می شود. دارد به داده های 
بزرگ (بیگ دیتا) درباره عرصه فکر و کنش تبدیل 
می شود و اگر قدرت پردازش هوش مصنوعی را 

هم در کنار این داده های بزرگ ببینیم...
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ست  ن ها قر  ، ستی کا م  نظا
را  ت  طبقا یگر  د و  ه  د فتا برا
ز  ا ه  ی شد بند ر د کا ن  ا نمی تو
نسلی به نسل دیگر سپرد. حالا در 
جهان «روستازادگان دانشمند» 
تا  ند  نمی رو ه  شا د پا ی  یر ز به و
«پسران ناقص عقل وزیر» برای گدایی 
به روستا بروند، بلکه نظام های شاهی را 

هم برانداخته اند و طرحی نو درانداختند تا افراد 
بتوانند به وسع دانش و توانشان در نظامات جدید 
صاحب جایگاه شوند. در کشور خود ما، ایران 
عزیز هم با انقلاب اسلامی، ساحتی نو و بستری 
تازه بر اساس عدالت برای پیشرفت شکل گرفت تا 
فرصت برابر برای همگان فراهم باشد. با انقلاب، 
قلم قرمز کشیدیم بر طرح ها و قوانینی که راه را 
برای گروهی از اشراف زادگان به شاهراه می رساند 
و برای دیگر مردم به کوچه بن بست! از جمله 
فلسفه های ایجادی انقلاب همین بن بست شکنی 
و راه بندی بر شاهراه بود تا همه چیز بر تراز عدالت 
شکل بگیرد، اما دلم نمی آید و قلم هم در شرم 
می نشیند که بنویسم طبقاتی جدید و با عناوین 
دیگر شکل گرفته است و باز کوچه بن بست، سهم 
افراد مستعد است که دستی در دست اهالی رانت 
ندارند! دریغا که برخی به شتاب از آرمان های 
انقلاب دور می شوند و دریغا که دگرباره میان 
آحاد جامعه، طبقات گوناگون شکل می گیرد و 
فاصله ها روزافزون می شود. این وضع را به جرئت 
می توان ضدانقلابی ترین اوضاع نامید که اگر چاره 
نشود، راه را برای بیچاره کردنمان باز خواهد کرد؛ 
به اندازه همان «شاهراه های منحوس» که ذکرش 
رفت. این فاصله و شکاف، بسترساز آسیب های 
متعدد اجتماعی می شود که اساس جامعه را 
هدف قرار می دهد. افزایش نزاع های اجتماعی از 

سال۱۳۹۶، پس از ۴سال کاهش، دوباره 
افزایشی شده است. آمار طلاق دارد خود 
را از یک سوم آمار ازدواج بالا می کشد. آمار 
پرونده های قضایی دارد رکورد هندوستان 
یک میلیاردو۳۶۰میلیونی را رد می کند. 
همه این موارد از همین شکاف های 
طبقاتی نشئت می گیرد. در هندوستان، 
افراد شرایط را برای خود هموار می کنند 
با پذیرش وضعی که در آن قرار دارند، اما اینجا 
ایران است. کسی به شرایط رضا نمی دهد و نباید 
هم بدهد. فرصت برابر، حق همه است و همه باید 
از امکانات یکسان برخوردار باشند. حالا اینکه هر 
کس چه بهره ای از امکانات یکسان می برد و ممتاز 
می شود، به قاعده عدالت است. کسی را هم حرفی 
نمی رسد، اما اینکه گروهی در شرایط ازمابهتران 
باشند و بی شمار مردم ازمابدتران را با روح انقلاب 
و فلسفه ایجادی نهضت، منافاتی آشکار است؛ 
روحی که به عدالت و مساوات و قسط، روحی تازه 
بخشید. اما برخی ها با طبقه سازی جدید، با ژن 
خوب، با آقازادگی، با رانت بازی و قبیله گرایی 
و گروه سالاری دارند با آن آرمان های روشن 
پنجه درپنجه می شوند؛ آن هم در برخی مواقع 
به نام انقلابیگری! حال آنکه به جرئت می توان 
ضدانقلابی خواند این رفتارها را. می توان یأس 
برخاسته از این منش را در میان مردم به وفور حس 
کرد. می توان تالی های فاسد این نگاه طبقاتی را 
در عرصه های جامعه و فرهنگ و سیاست و به ویژه 
اقتصاد دید و احصا کرد و نشان داد. فکر می کنم باید 
این بیماری را به فوریت مداوا کرد، وگرنه این باتلاق، 
همه چیز را می بلعد. این دهان گشاده را با جامعه ای 
در تراز دینی و انقلابی، با عدالت تمام ساحتی 
در  و جز عدالت، جز جراحی  می توان بست 

شرایطی، درمان دیگر را نمی شود سراغ گرفت. 

عارضه های کشنده نگاه طبقاتی
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روایتی از زندگی مردم همت آباد، دهرود، شهیدغلامی 
و شهرک شهریار  که آب آشامیدنی شان  از شوری به تلخی می زند 
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روزنــامه شــهر امید و زنــدگی

حدیث روز

و  ستمکار  شخص 
آن  و  ظلم  بر  کمک کننده 
که راضی به ظلم است، ھر 

سه با ھم شریک اند.
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غدیر به روایت «احتجاج» طبرسی

توحید و خداشناسی
ســپاس و ســتایش مخصــوص خداوندی اســت که در 
یگانگــی اش بلندمرتبه اســت و در عیــن یکتایی اش به 
همه چیز نزدیک است. خدایی که در سلطنتش عظیم و 
باجلالت و ارکانش بزرگ و باعظمت است... او خدایی است 
که رحمتش را بر همه چیز گسترده، و با نعمت هایش بر آن ها 
منّت نهاده است. در مجازات گناهکاران عجله نمی کند و در 

عذابی که سزاوار آن هستند، شتاب نمی نماید.
از پوشیده ها باخبر و از پنهانی ها آگاه است. نهان ها از او 

مخفی نمی ماند و پوشیده ها برایش مشتَبَه نمی گردد. 
خداوند، برتر از آن اســت که چشــم ها او را ببینند ولی او 
چشم ها را درمی یابد. در فکر و خیال نمی گنجد. او به همه 
چیز آگاه است. هیچ کس نمی تواند او را ببیند و توصیف 
کند و کســی به چیزی از صفات پنهان و آشــکار او دست 
نمی یابــد، مگر آن مقدار کــه خدای عزوجل، خــود به او 
بشناساند. شهادت می دهم او خدایی است که قداست 
و پاکی اش تمام روزگار را پر کرده است؛ خدایی که نورش 
ابدیت را فراگرفته؛ خدایی که دستورش را بدون مشورت 
با کســی اجرا می کند و در تقدیر امورش شریکی ندارد و 
در اداره  کارها دچار اختلاف نمی شــود. او همان خدایی 
است که هیچ معبودی جز او نیست. ساختنش استوار و 
ساخته هایش نیکوســت. او همان عادلی است که ظلم 
نمی کند و همان بخشنده ای است که همه چیز به سویش 

بازمی گردد. 
شــهادت می دهم او خدایی اســت که همه چیــز دربرابر 
قدرتش تواضع کرده و دربرابر هیبتش خضوع نموده است. 
او فرمانروای مُلک ها اســت. کهکشــان ها را می گرداند، 
خورشید و ماه در دست قدرت اویند و همگی تا زمانی معین 
به حرکت خود ادامه می دهند. او شب را در دل روز و روز را در 
دل شب می پوشاند و شب و روز، به سرعت به دنبال یکدیگر 
در حرکت اند. هر زورگوی ستیزه جو را درهم می شکند و هر 
شیطان سرکشــی را هلاک می کند. او آن کسی است که 
بر همه  مخلوقاتش حق دارد که او را شــکر و ثناء گویند. او 
را در خوشی و ناخوشی و در گرفتاری و آسایش، سپاس و 

ستایش می گویم.
به او و فرشــتگانش و به کتاب های آســمانی و پیامبرانش 
ایمان دارم. گوش به فرمان او هستم و از آن اطاعت می کنم. 
به ســوی هر آنچه او می پسندد شــتاب می کنم و در برابر 
قضای الهی تسلیم هستم؛ چراکه به اطاعت او مشتاقم و 

از عذابش ترسانم.
زیرا او خدایی است که کســی از تدبیرش درامان نیست 
و هیچ کس نمی ترســد که از طــرف او مورد ظلم و ســتم 
قرار گیــرد. دربرابر خدا به بندگی خود اقــرار می کنم و به 

پروردگاری او گواهی می دهم.

اغلــب مــا حداقــل یکی دوبار 
گذارمــان بــه دندان پزشــکی 
افتاده اســت، یا بــرای ترمیم و 
کشیدن دندان یا احتمالا برای 
جرم گیری. دندان پزشک ها یک 
وسیله جرم گیری دارند که اسم 
 (cavitron)علمی اش کویترون
اســت. کار این دستگاه که یک 

قلم ظریــف روی آن نصب شــده، ایجاد 
ارتعاشــی در محدوده فرکانس ۲۵ تا ۳۰ 
کیلوهرتز اســت تا به واسطه امواج مافوق 
صوت، جرم دندان شکسته و خارج شود. 
مشــابه این کار را دســتگاه سنگ شکن 
کلیه هم می کند. یــک روز هادی، رفیق 
نویسنده ام، زنگ زد که: «می تونی بیای 
که با هم بریم تا دکتر؟» من نگران شدم و 
سریع خودم را رساندم خانه او. خب هادی 
قلبش مریض بود و سیگار زیاد می کشید 
و هر خبری از این دســت موجب نگرانی 
می شد. وقتی رســیدم دیدم هادی آرام و 
بی خیال روی مبل نشسته و همان طورکه 
دارد ســیگار دود می کنــد، کتابــی را 
گرفته جلو صورتــش و می خواند؛ کتاب 
«وزارت درد» نوشــته «دوبراکا اوگرشیچ» 
نویسنده کُروات ســاکن هلند بود درباره 
تجزیه یوگسلاوی. گفتم: خوبی هادی؟ 
سرش را تکان داد. هروقت سرش را تکان 
می دهد آدم نمی فهمد دارد تأیید می کند 
یا نه. اشاره کرد بنشینم. ظاهرش نشان 
نمی داد حال جسمی اش وخیم باشد اما 
من او را خوب می شــناختم؛ وقت هایی 
که کم حرف می زند یعنی چیزی از درون 
اذیتش می کند. باید صبر کنم تا خودش به 
حرف بیاید. رفتم از قوریِ همیشه گرمِ روی 
اجاق گاز دوتا چایی ریختم و آمدم نشستم 
کنارش. کتاب را گذاشت روی میز و لیوان 
چای را برداشت. گفت: «این رو خوندی؟» 
گفتم نه. بیــن چای خــوردن دوباره پک 

عمیقی زد به سیگار. گفت:
-  دربــاره فروپاشــی امید اســت، درباره 
ناامیدی از درمان زخم ها و التیام دردها....    
بعد حرفش را نصفه رها کرد و بلند شــد. 
گفت: بیا بریم تا دندون پزشکی. می خوام 

جرم دندون هام رو بگیرم.
با خودم گفتم مردِ گُنده من را توی این گرما 
کشــانده که باهم برویم برای جرم گیری. 
خب این که ترس ندارد، خودت می رفتی. 
ولی وقتــی رســیدیم مطب دکتــر و کار 
جرم گیری تمام شد، هادی اشاره کرد به 

دستگاه کویترون و گفت:
- دکتر! این با امواج فراصوت کار می کنه؟ 

درسته؟

دکتر گفــت: بله، شــما از کجا 
می دونی؟

هــادی رو بــه دکتر کــرد که: به 
نظرت مشابه همچین دستگاه، 
چیزی هســت که بندازی توی 
کاســه  ســر، هرچــی درد و غم 
و اندوه هســت بتراشــه و بریزه 
بیرون؟  آن وقت بود که فهمیدم 
جرم گیــری و این چیزهــا بهانــه بــوده؛ 
بهانه ای که به واسطه اش از یک درد عمیق 
و جان فرسا حرف بزند. موقع برگشت توی 
ماشین باز سیگارش را روشن کرد. گفتم: 
نکِش! مگه نشنیدی دکتر گفت دندونات 

رو داغون می کنه؟ گفت: مهم نیست.
گفتم: خب برای قلبت هم خوب نیست، 

برای ریه  ات.
گفــت: رانندگــی ات رو بکــن! این قدر 
نصیحت نکن.   بعد انگار با خودش حرف 
بزند، شــروع کرد به گلایه: این زندگیه ما 
داریم الان؟ فکر می کردم یک پُخی می شم 
که کتاب هــام تغییر بزرگــی در جهان به 

وجود می آره... .
گفتم: استاد! شــما که کتابت به فرانسه 

ترجمه شده.
حرفم را نشنیده گرفت، صحبت خودش 
را ادامــه داد؛ «کاش به جــای نوشــتن 
می رفتم توی کار ساخت این دستگاه های 

فراصوت.»
یک دفعه چشــم هاش برق زد. رو کرد به 
من، گفت: فکرش رو بکن، مثلا می شد 
محــدوده فرکانــس رو از ۳۰ بــرد به ۴۵ 
کیلوهرتز که وقتی اون قلمِ هَندپیس رو به 
بصل النخاع نزدیک می کنی، بشه بدون 
ورود به مخچه، همه  ضایعات دردناک مغز 
رو بتراشه و از مجاری ادراری بده بیرون... .
اســتادِ فانتزی هــای این طوری اســت 
هادی! گفتــم: آقاجان! شــما اگه روی 
کلماتــت تمرکز کنی و به بهترین شــکل 
خلق کنی، کار همون قلمِ ارتعاشی رو برای 
آدم ها می کنه، ادبیات مرهمِ جان های...

نگذاشــت حرفم را تمام کنم. گفت: بس 
کن این مزخرفات رو بابا! همچین می گی 
ادبیات، انگار الان کتابــای ما صدهزارتا 
تیراژ داره. سیصدتا... سیصدتا؛ شرم آور 
نیست؟ با ســیصدتا مرهم این همه جان 
و تنِ خســته باشــیم؟   چیــزی نگفتم. 
کمی بعدتــر گفت نگــه دار. گفتم: مگه 

نمی خوای بری خونه؟ خب می برمت.
گفت: نه! می خوام یه کم پیاده روی کنم، 
می خوام به طرح ســاخت یک دستگاه 
فراصوت فکر کنم که بشه سنگ های توی 

کاسه  سر رو خرد کنه.

از "کویترون" تا  "وزارت درد"

علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری

  «بااین وجود» تعبیری نادرست است و کاربردی عامیانه و گفتاری 
دارد و به قیاس «بااین همه» و «بااین حال» ساخته شده است.

    تصاویر، زیبایی خاصی به کتاب داده است، بااین وجود 
به فروش آن کمک نکرد. 

  تصاویر، زیبایی خاصی به کتاب داده است، با وجود این 
به فروش آن کمک نکرد.

#زین_قند_پارسی

تولید خودرو ارزان 
در شرایط کنونی 

امکان پذیر نیست

غلامرضا بنی اسدی |  روزنامه نگار

داشــت یک فضایی شــکل می گرفت که می توانست 
عمق پیدا کند و به یک شــکاف تبدیل شود در جامعه. 
زمزمه هایش هم بلند و بلند تر می شد. خطرناک بود این 
شکاف. خطرناک تر از هر فاصله ای، حتی پرخطرتر از 
شکاف طبقاتی. داشــتیم به شکاف احساسی و حتی 
معرفتی می رسیدیم در ماجرای محرم و قضیه برگزاری 
مجالس سوگواری. برگزار کردن مجالس در روزگار شیوع 
کرونا به تهدیدی برای ســلامت تبدیل می شد و برگزار 
نشدن مجالس هم به نوعی دیگر آزارمان می داد و برخی 
افراد می پنداشــتند برگزاری مجالس در این شــرایط 
اوجب واجبات اســت و مثل زدن به خط است. برخی 

را باور شــده بود که این یعنی زنده نگهداشــتن عاشورا 
و برگزار نشــدن عزاداری های جمعی و بزرگ هم یعنی 
چشم بستن بر عاشورا. اما رهبر انقلاب، به زیبایی راه را 
بر این دوگانه سازی ناصواب بستند و زیستن به قاعده 
ایمان را به صریح ترین کلمــات برایمان بیان فرمودند: 
«در عزاداری ها معیار آن چیزی اســت که کارشناسان 
بهداشت و ســتاد ملی مقابله با کرونا می گویند. بنده 
شــخصا هر آنچه که آنان بگوینــد را رعایــت می کنم و 
توصیه من بــه همه هیئت داران و منبری ها این اســت 

که به سخنان کادر بهداشتی گوش کنند، کرونا مسئله 
کوچکی نیســت و اگر همین رعایت ها هم انجام نشود 
آن وقت ممکن اســت به فاجعــه ای ختم شــود که آن 
سرش ناپیدا باشد.» و تمام شد، ان شاءا...، فضایی که 
می توانست ذهن مردمان را برآشــوبد و با دوگانه سازی 
سلامت یا سعادت، به چالشی تازه برای جامعه تبدیل 
شود. حالا همه یک رسم الخط روشن داریم. همان که 
حضرت آیت ا... خامنه ای فرمودند؛ معیار قرار دادن آنچه 
کارشناسان ستاد ملی مقابله با کرونا می گویند. قطعا آنان 
هم از خود ما هستند و دلشان به عشق سیدالشهدا(ع) 
می تپد. براســاس آموزه های حسینی هم هست که به 
دفاع از سلامت حسینی باوران همت می کنند و تا مرز 

شهادت می روند.

درگذشت پیر نقالی ایران

نقل و نقالی یکی از هنرهای قدیمی ایران زمین است که 
هرچند با رواج رسانه های نوین، خاصه سینما و تلویزیون از 
اهمیت آن کاسته شده، هنوز هستند مردمانی که دل درگرو آن دارند.  برای این مردمان روزی چون 
۱۲مرداد۱۳۹۲شمسی از آن روزهاست که در اصطلاح خون گریه کردند؛ زیرا در این تاریخ، مرشد 
ولی ا... ترابی سفیدآبی، یکی از برترین نقالان معاصر، پس از ماه ها مبارزه با سرطان، پرده نقالی 
و منتشا را تنها گذاشت و خود به دیدار مولایش علی(ع) رفت. درک این اندوه آن گاه برای همگان 
مفهوم پیدا می کند که بدانیم  مرشد ترابی از آن دست نقالانی بود که به دلیل تسلطش به هنرهایی 
چون تعزیه خوانی و شاهنامه خوانی، شیوه ای خاص و ویژه برای نقالی داشت؛ شیوه ای که با 
استفاده از آن نه تنها هم نقل حماسی می گفت و هم نقل مذهبی، بلکه آن قدر در اجرای نقل توانا 
بود که با روش او می شد همه قصه های عالم را طوری نقل کرد که برای مخاطب هر دوره ای جذاب 
باشد. یکی از دلایل این امر، همانا تسلط ویژه او به طومارنویسی بود. مرشد ترابی طومارهایی چند 
برای اجرای نقل های مختلف خاصه شاهنامه خوانی و مولاخوانی داشت که اکنون درکنار چند 
فیلمی که سال های آخر زندگی وی برای حفظ هنرش تهیه شد، یگانه یادگارهای باقی مانده از 

سبک خاص هنری او محسوب می شوند.

تاریخ نگار
۱۳۹۲
مرداد
۱۲

ادیب الممالک فراهانی نویسنده، 

ان
دم

یا

و  سیاســی  فعــال  ادیــب، 
آزادی خــواه  روزنامه نــگاری 
محسوب می شــود که شــعر را 
بیشتر وسیله ای برای بیدارکردن 
مصیبــت زدگان خواب گرفته و 
زمــام داران زیاده طلــب و غالبا 
و  خــود  و  داد  قــرار  فاســد 
توانمندی های فکری و هنری اش را وقف 
مبــارزه بــا دریــدن پرده هــای جهــل و 
بی خبری مردم کرد. شــاعران ایرانی در 
ســده دوازدهم قمــری، بنیان گــذاران 
مکتبی در ادبیات فارسی بودند که مکتب 
«دوره بازگشت ادبی» نام گرفت و ویژگی 
بــارز آن، پیروی از ســنت های شــعری 
اســتادان قدیــم بــود و ادیب الممالک 
فراهانی را باید یکی از آخرین شاگردان این 
دبستان شمرد؛ شاعری که اصولا پای در 
مرکز ادب سنتی فارسی و معارف اسلامی 
داشــت و تــا پایان عمــر، محــور اصلی 
فعالیت هایش، سنت های دیرین شعر و 
ادب این زبان باقی ماند امــا این مانع از 
نوگرایــی و تنوع جویــی اش، چــه در 
زمینه هــای ادبــی و چــه در عرصه های 
اجتماعی و سیاسی، نبود و آنچه نسل او از 

گذشــته به میــراث گرفته بودنــد، نیک 
آموخت و ذهن جســت وجوگرش درپی 
حوزه های جدیدی از فعالیت های فکری 
نیز بود، منتهی شــاید دورانــی که در آن 
می زیست، اجازه نوجویی بیشتر را به او 

نمی داد.
میرزامحمدصــادق ادیب الممالــک، 
پســر حســین بن صادق بن معصوم بن 
میرزاعیسی قائم مقام فراهانی، ملقب به 
امیرالشعرا و ســپس ادیب الممالک بود. 
وی ۱۴محرم ۱۲۷۷قمری در روســتای 
گازران از بلوک شــرا از توابع سلطان آباد 
(اراک کنونی) در خانــواده ای ادب پرور 

چشم به جهان گشود.
هنگامی که نهضــت آزادی خواهان 

ایرانی، ضد اســتبداد قاجار پا 
گرفت و مردم طالب اســتقرار 
نظــام دموکراســی بودنــد، 
نوشــته های ادیب الممالک 

در پیشبرد سطح آگاهی آنان 
از حقــوق سیاســی و اجتماعی 

خود و تهییــج آن ها به 
ایستادگی دربرابر 

فشارها و تهدیدات زمام داران اثری بسزا 
داشت. وی از نخســتین افرادی بود که 
با تأســیس روزنامــه ادب رســما پای به 
عالــم مطبوعات گذاشــت و کمابیش تا 
پایان عمر، کار روزنامه نویسی را همراه با 
شاعری دنبال کرد. او ۲سال پس از آنکه 
در ذی قعــده ۱۳۱۴قمری بــا امیرنظام 
گروســی به تبریز برود، اقدام به تأسیس 
روزنامــه ای کــرد که نخســت بــا عنوان  
«جریــده ادب» و پــس از چنــدی فقط 
با نــام «ادب»، ۳دوره مختلف را پشــت 
سر گذاشــت. در محرم ۱۳۲۱قمری که 
ندیم السلطان، وزیر انطباعات، روزنامه 
«ایران سلطانی» را به جای روزنامه «ایران» 
تأســیس کرد، ادیب الممالک به 
ســردبیری آن برگزیده شد 
و تــا اواخــر ۱۳۲۲قمری 
با ایــن نشــریه همکاری 
کرد. همچنیــن به دنبال 
تأســیس مجلس شــورای 
ملــی در ۱۳۲۴قمــری که 
روزنامــه مجلــس به 
مدیریت محمدصادق 

طباطبایی در تهران دایر شد، سردبیری 
آن را بــه ادیب الممالک ســپردند. ادیب 
پس از ۷ماه سردبیری روزنامه مجلس در 
جمادی الاول ۱۳۲۵قمری، به تأسیس 
روزنامه «عراق عجــم» در تهران مبادرت 

کرد.
ادیب الممالک از میــان انواع قالب های 
شعر، بیش از همه به قصیده و قطعه تمایل 
نشان می داد. از قضا این ۲قالب شعری 
در دوره دوم شاعری ادیب نیز که تحولی 
نسبی در مضامین شعری او رخ داد، بیش 
از دیگر گونه ها بــه کار او آمد. از او بیش از 
۲۶غزل و تغزل برجای نمانده و این درکنار 
حــدود ۱۳۲قصیــده و ۳۰۰قطعه وی، 
رقمی اندک است. درواقع، بخش اعظم 
اشعار ادیب را حدود ۷هزار بیت در شکل 
قصیده و بالغ بر ۳هزار بیت به صورت قطعه 
تشکیل می دهد. این شاعر و روزنامه نگار 
آزادی خواه سرانجام در یزد به سکته ناقص 
دچار شد و ناگزیر به تهران مراجعت کرد. 
پنجاه  وهشت ساله بود که در ۱۳۳۶قمری 
در پایتخت چشم از جهان فروبست و در 
آســتانه حضرت عبدالعظیــم در حجره 
میرزاابوالحسن خان قائم مقامی به خاک 

سپرده شد. / ایرنا

فراهانی شاعر آزادی و ادب

مترجم: هدی جاودانی
  h.javdani@shahraranews.ir
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دربار بریتانیا، به خاطر یک عمر 
دســتاوردهای هنری  به او اهدا 
رســمیت  بــه  بــود،  کــرده 
نمی شناخت، دلخور می شد و 
متنفر بود از اینکه نامه هایش با 
«آقای پارکر عزیز» شروع بشوند. 
ســر آلن ویلیام پارکــر (۱۹۴۴-
۲۰۲۰)، مشهور به آلن پارکر، نویسنده و 
کارگردان خوش سابقه بریتانیایی، خالق 
«قطار سریع السیر نیمه شب» (۱۹۷۸) و 
«می سی سی پی می سوزد» (۱۹۸۸) روز 
جمعه درگذشت. گستره متنوع آثار پارکر- 
«باگزی مالون» (۱۹۷۶)، اویتا (۱۹۹۶)، 
خاکســترهای آنجــلا (۱۹۹۹)- بــه او 
ماهیتی پیش بینی ناپذیر و منحصربه فرد 
در ســینما بخشــیده بــود. همچنین، 
علاقــه اش به موســیقی، بــه درون مایه 
بسیاری از آثارش- «دیوار پینک فلوید» 
(۱۹۸۲)، «شهرت» (۱۹۸۰)- آمیخته و 

از او چهره ای محبوب ساخته بود.

آلن پارکر بیش از آنکــه دل منتقدانش را 
به دست بیاورد، به رضایت مردم و کشاندن 
آن هــا بــه ســالن های ســینما اهمیت 
مــی داد، اگرچه بســیاری از منتقدانش 
نیــز، او را از انگشت شــمار چهره هــای 
معتبر هالیوود می دانســتند. فیلم های 
پارکر، روی هم رفته بیــش از ۵۰بار نامزد 
و برنده جوایزی چون «اســکار» و «بفتا» 
شده است، اما جایزه گرفتن چندان امر 
خوشــایندی برایش به نظــر نمی آمد. او 
در مصاحبه  اش با بی .اف.آی، در ســال 
۲۰۰۳ می گوید که «جایزه ها بوی تعفن 
می دهند، مخصوصــا زمانی که دیگران 
آن را می برنــد و تو نمی بــری. چیزی که 
من را خیلــی اذیت می کند، این اســت 
که جوایزی مثل اسکار و بفتا درنهایت از 
۱۰فیلم تقدیر می کنند و خیلی هم به این 
کارشان افتخار می کنند و میلیون ها نفر 
نیز، سراسر دنیا فکر می کنند که سینمای 
آمریکا همین است، که خب واقعیت چیز 
دیگری است. این فیلم ها، احتمالا یک 
درصد از همه  فیلم هایی است که در آمریکا 
تولید می شوند. استودیوهای فیلم سازی 
هر سال سعی می کنند حداقل یک فیلم 

با استانداردهای آکادمی بسازند و به نظر 
من این ماجرا خیلی غم انگیز است؛ این 
واقعیت که کمپانی های فیلم سازی تا این 

حد دغدغه این جوایز را دارند.»
پارکر با تکنولوژی چنــدان ارتباط برقرار 
نمی کــرد و عقیــده داشــت که بــا ورود 
فیلم سازی به عصر دیجیتال، استقلال 
کارگردان زیرســؤال رفته و فناوری های 
جدید به دخالت مستقیم در کار کارگردان 
منجر شده اســت. او در مصاحبه اش با 
گاردین، در سال ۲۰۱۷، مطرح می کند 
که از دوران تهیه کننــده و کارگردان گذر 
کرده ایم و حالا در عصر اســتودیو ها قرار 
گرفته ایم: «فیلم های شــاهکار همگی 
روی فیلم هــای ســلولوئید ســاخته 
می شــدند، زمانی که هنوز اســتودیوها 
نمی توانســتند در فراینــد فیلم ســازی 
دخالــت کنند، بــا صراحــت می گویم، 
نمی توانستند که دخالت کنند؛ چون روند 
ساخت فیلم سنگین و طاقت فرسا بود. 
حالا سهولت تدوین های دیجیتال اجازه 
می دهد که اســتودیو ها و تهیه کننده ها 

اهداف کارگردان را نادیده بگیرند.»
اما او شکست  احتمالی برخی فیلم هایش 

را خود به گــردن می گرفت و بــر این باور 
بود کــه فیلم هایش آن طورکــه خودش 
می خواهــد به پایــان می رســند: «من 
اســتودیوهای فیلم ســازی یا هیچ کس 
دیگــری را ســرزنش نمی کنــم. چــون 
مسئولیت کارم، تمام وکمال برعهده خودم 
بوده است. حتی اگر در فضای دشواری 
مثل هالیوود فیلم هایم را ساخته باشم. 
هیچ کس در روند ســاخت آثارم دخالت 
نکرده است، بنابراین اگر فیلم هایم مورد 
پســند واقع نشــدند، فقط تقصیر خود 

من است.»
پارکر باور داشت که با فیلم هایش می تواند 
بر ذهن مردم تأثیر بگذارد و از فرصتی که 
سینما دراختیارش قرار می داد، نهایت 
اســتفاده را می برد: «من فقط ۲ساعت 
فرصت دارم تا با مخاطبی که به تماشای 
فیلمم نشســته اســت، درباره زاویه دید 
مدنظرم حرف بزنم. بنابراین، تمام کاری 
که از دستم برمی آید، این است که ذهن 
مخاطبم را درگیر کنم. و خوشبختانه مردم 
پس از تماشــای فیلم هایم، درباره آن ها 
حرف می زنند و این همه چیزی است که 

من می خواهم.»

 شوالیه  از قطار سریع السیر نیمه شب پايين پرید
آلن پارکر، خالق فیلم  شاخص «می سی سی پی می سوزد» درگذشت مر
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حسین لعل بذری
داستان نویس

«بشــر از مدت ها پیش فراموش 
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کرده بــود که جزئــی از طبیعت 
است، باید حرمت آن را حفظ کند. 
حالا همه آدم ها به فکر فرو رفته اند 
که بعدا چه خواهد شد و امیدوارم 
که بعد به فکر اصلاح بسیاری از 
مسائل بیفتند.» این جملات را 
خســرو ســینایی، کارگــردان و 
فیلم نامه نویس برجســته کشورمان چند 
وقت قبل درباره ویروس کرونا گفته است؛ 
درســت قبل از اینکه این ویروس گریبان 
خودش را هم بگیرد و جامعه هنری را با خبر 
فوتش شــوکه کند. خیلی هــا او را با فیلم 
ســینمایی «عروس آتش» می شناسند؛ 
اثــری درخــور تأمــل و تأثیرگــذار درباره 
مشــکلات زنــان در جوامــع ســنتی که 
سال۱۳۷۸ ساخته شد؛ داستان دختری 
از عشایر جنوب ایران که دانشجوی رشته 

پزشکی و دلبســته استاد جوانش 
شده است، اما باید با پسرعموی 
بی ســواد و ماهیگیرش ازدواج 
کند. عروس آتش در زمان اکران 

نظر مخاطبــان را بــه خود 
جلــب کــرد و جوایــز 

متعددی گرفــت؛ از 
جمله جایزه بهترین 
مــه  فیلم نا
همیــن  هجد
جشــنواره فیلــم 

فجر، بهترین فیلم 
جشــن  چهارمیــن 

سینمای ایران و جایزه ای 
در جشنواره بین المللی 

فیلم کارلووی واری. البته کارنامه سینایی 
از آثار خوب سینمایی، کوتاه و مستند 
پر اســت. او در ۷۹ ســال عمرش که 
بیش از نیم قــرن آن را به کار ســینما 
اختصاص داده است، بیش از 
۱۲۰ اثر ساخته که همگی 
و  دغدغــه  حاصــل 
جهان بینی کم نظیر 
اوست؛ «اگر نتوانم 
موضوعــی را باور 
را  آن  کنــم، 
نمی سازم. نسل 
من تنها نســلی 
اســت که قبل و 
بعد از انقــلاب را 

آگاهانه تجربه کرده است.» 
«جزیره رنگیــن»، «کویر خــون»، «مثل 
یک قصه»، «گفت وگو با ســایه»، «مرثیه 
گم شده» و «هیولای  درون» برخی آثار این 
فیلم ساز هستند. شاید دلیل اینکه اسم او 
کمتر به گوش مخاطبان عام سینما خورده 
است، علاقه و فعالیتش در حوزه مستند 
باشــد؛ حوزه ای که اگر چه مهجور است، 
ولی مورد علاقه سینایی بود. او اکثر آثارش 
را بر پایه واقعیت های اجتماعی اســتوار 
می کرد و در عیــن حــال از ظرفیت های 
داستانی هم غافل نبود؛ «من به این نتیجه 
رسیده ام که وقتی از مستند حرف می زنی، 
بیننده و مخاطب را محدود می کنی، اما 
وقتی پِیرنگی از داســتان به آن می زنی، 
مــردم آن را دنبال کــرده و با فیلــم ارتباط 
بهتری برقرار می کنند؛ به نظر من، مستند 

داستانی، راه آینده سینماست.»

پیشرو راه آینده سینما
خسرو سینایی، کارگردان شاخص سینمای ایران در سن ۸۰ سالگی قربانی کرونا شد

پزشکی و دلبســته استاد جوانش 
شده است، اما باید با پسرعموی 
بی ســواد و ماهیگیرش ازدواج 
کند. عروس آتش در زمان اکران 

نظر مخاطبــان را بــه خود 
جلــب کــرد و جوایــز 

متعددی گرفــت؛ از 
جمله جایزه بهترین 
مــه  فیلم نا
همیــن  هجد
جشــنواره فیلــم 

فجر، بهترین فیلم 
جشــن  چهارمیــن 

سینمای ایران و جایزه ای 
در جشنواره بین المللی 

فیلم کارلووی واری. البته کارنامه سینایی 
از آثار خوب سینمایی، کوتاه و مستند 
۷۹پر اســت. او در ۷۹پر اســت. او در ۷۹ ســال عمرش که 
بیش از نیم قــرن آن را به کار ســینما 
اختصاص داده است، بیش از 
۱۲۰ اثر ساخته که همگی 
و  دغدغــه  حاصــل 
جهان بینی کم نظیر 
اوست؛ «اگر نتوانم 
موضوعــی را باور 
را  آن  کنــم، 
نمی سازم. نسل 
من تنها نســلی 
اســت که قبل و 
بعد از انقــلاب را 

پیشرو راه آینده سینما
۸۰خسرو سینایی، کارگردان شاخص سینمای ایران در سن ۸۰خسرو سینایی، کارگردان شاخص سینمای ایران در سن ۸۰ سالگی قربانی کرونا شد

هنگامی که نهضــت آزادی خواهان 
ایرانی، ضد اســتبداد قاجار پا 

گرفت و مردم طالب اســتقرار 
نظــام دموکراســی بودنــد، 
نوشــته های ادیب الممالک 

در پیشبرد سطح آگاهی آنان 
از حقــوق سیاســی و اجتماعی 

خود و تهییــج آن ها به 

تأســیس کرد، ادیب الممالک به 
ســردبیری آن برگزیده شد 

و تــا اواخــر 
با ایــن نشــریه همکاری 
کرد. همچنیــن به دنبال 
تأســیس مجلس شــورای 

ملــی در 

باوجود اینزین قند پارسینگاه هشتم

بااین وجود رضا سلیمان نوری

علیرضا پاکدل

خطبه  نور

کاهش تشنج 
با موسیقی موتسارت

نتایـج یک مطالعـه بالینی 
نشـان می دهـد کـه گوش 
دادن روزانه به موسیقی موتسارت دفعات تشنج را در بیماران 
مبتلا به صرع کاهـش می دهد و می تواند یـک گزینه درمانی 
مکمل برای کاهش دفعات تشـنج در این افراد باشـد. در این 
مطالعـه کـه بـه کمـک دکتـر مرجـان رفیعـی از موسسـه مغز 
موسـیقی اثـر  شـد،  انجـام  کانـادا  در  «کرمبیـل» 
 «Sonata for Two Pianos in D Major, K.448» 
موتسـارت بـر کاهـش دفعـات تشـنج در بیمـاران مبتـلا به 
صرع با یک محرک شـنیداری دیگر مقایسه شـد. محققان 
در این مطالعـه جدید که یک سـال طول کشـید، ۱۳ بیمار 

را مورد بررسی قرار دادند.

علمی


